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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

 

The conflict is one of the issues involved in the process of jurisprudential inference. 

Different bases in the way of resolving the conflict between the Shariah evidences 

and its sub-issues have a significant impact on the differences between mujtahids' 

fatwas. One of the micro issues in the field of conflict resolution is the validation of 

preferences in this field. A notable practice among jurists is to prefer and prioritize a 

narration that includes mention of ta'leel. Of course, the preference of the reasoned 

narration has opponents among jurisprudential and principled thinkers. 

Considering the importance of the conflict issue and the widespread use of this type 

of preference, this article aims to investigate the preference of causal narratives using 

a descriptive-analytical method. 

This research, with the premise of giving permission to non-textual preferences, has 

examined the terms validity, quality and preference condition of the narrations. 

Then, by searching the words for and against this preference, it has extracted and 

examined their evidence. The supporters of this preference have cited the strength of 

the appearance of the reasoned narration compared to the narration without 

explanation and more suspicion of its issuance. On the other hand, the objection of 

the opponents is the non-acceptance of the power of emergence and the lack of 

evidence for the validity of such a preference. 

Regardless of the fact that prioritizing news with reasons in the event of a conflict is 

a well-known practice of jurists, it seems that this type of preference is acceptable 

under one condition; that is, the reasons mentioned in the news are rational and not 

devotional. 

Article History: 
Received 18 March 2022 

Revised 10 June 2022 

Accepted 16 June 2022 

Published online 25 November 2024 

Keywords: 
Conflict,  

preference,  

Unwritten preferences,  

reasoned hadith, 

Therapeutic news 

Cite this article: Zarepour, M.  &  Arasta, M. A. (2025). Preference of the Reasoned Hadith in the Position of Conflict. 

Islamic Jurisprudential Researches, 20, (4), 315-329.    http//doi.org/10.22059/jorr.2024.371769.1009424 

 

 

© The Author(s).                                    1            Publisher: University of Tehran Press. 

DOI: http//doi.org/10.22059/jorr.2024.371769.1009424 

 

https://jorr.ut.ac.ir/
https://orcid.org/0000-0002-4182-3025
https://orcid.org/0009-0005-0242-8012
mailto:zarepourmohsen@ut.ac.ir
mailto:mohammadali201177@gmail.com


 
 دانشگاه تهران

 

 های فقهی پژوهش نشریۀ

  /https://jorr.ut.ac.irسایت نشریه: 

 

 

 2423-6195شاپا الكترونيكي: 

 

 ترجيح روايات معلّل در مقام تعارض

  2محمدعلی ارسطا €*1پور محسن زارع

  zarepourmohsen@ut.ac.ir ، قم، ایران، رایانامه:دانشگاه تهران ی،فاراب دانشکدگانگروه فلسفه و کلام، مسئول،  سندةینو. 1
  mohammadali201177@gmail.com: انامهیرا ران،یقم، ا ةیآموختة سطح دو، حوزة علم دانش. 2

 

 چکيده لاعات مقالهاط

 نوع مقاله:
 پژوهشی

 

 های مقاله: تاریخ
 8/11/1402 :افتیدر خیتار

 11/5/1403: بازنگری خیتار

 22/7/1403: رشیپذ خیتار

 05/09/1403: انتشار خیتار

 

ادلّة  انیمختلف در شیوة حل تعارض م یاست و مبان یاز موضوعات مبتلابه در روند استنباط فقه یکیتعارض 
در حوزة علاج  زموضوعاتیاز ر یکیمجتهدان دارد.  یدر اختلاف فتوا ییبسزا ریآن تأث زموضوعاتیرشرعی و 

 یتت یو مقدّم داشتتن روا  حیترج فقها انیقابل توجه در م ةیحوزه است. رو نیمرجّحات در ا یتعارض اعتبارسنج
 یو اصتول  یفقهت  شمندانیاند نایهم م یمعلّل مخالفان تیروا حیباشد. البته ترج لیاست که مشتمل بر ذکر تعل

 یفیتوصت  تت  یلیاین نوشتار با روش تحل ح،ینوع ترج نیمسئلة تعارض و کاربرد فراوان ا تیدارد. با توجه به اهم
جتواز گتذار بته مرجّحتات      فترض  شیپژوهش با پت  نیکرده است. ا یگذار معلّل را هدف اتیروا حیترج یبررس

وجتو در   ت، و شرط ترجیح روایات معلّل پرداخته و سپس با جستغیرمنصوصه به بررسی اصطلاح، اعتبار، کیفیّ
بته   حیتترج  نیت استت. موافقتان ا   کرده  یادلّة ایشان را استخراج و بررس حیترج نیکلمات موافقان و مخالفان ا

، اند. در مقابتل  استناد کرده  و ظنّ بیشتر به صدور آن لیاز تعل یخال تیظهور روایت معلّل نسبت به روا اقوائیّت
نظتر از   ظهور و فقدان دلیل بر اعتبار چنین ترجیحی است. صترف  تیّاقوائ رشیعدم پذ زیمستمسک مخالفان ن

 کیت با  حینوع ترج نیا رسد یاست، به نظر م امشهور فقه یترجیح اخبار معلّل در مقام تعارض رویة عمل نکهیا
 .نباشد ید و تعبّدباش ییدر خبر عقلا شده انیب لیتعل نکهیاست و آن ا رشیشرط قابل پذ
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 هدممق
)انصتاری،   دارنتد یتّت را  ت حجفقه تعارض بین مدلول ادلّه و اخباری است که شتأنیّ  اصولِ در علمِیکی از مسائل مهم و کاربردی 

: 2 ج، 1375؛ مظفّتتر، 396: 7 ج، 1413روحتتانی،  ؛703: 4 ج، 1376نتتائینی،  ؛127: 2 ، ق4 ج، 1417؛ عراقتتی، 11: 4، ج 1428
؛ صتدر،  217و  45: 7 ج، 1417ر )صدر، تعارض مستق در اصطلاح اصولیّون دو نوع تعارض وجود دارد: تعارض غیر مستقر و(. 212
اگرچته دو روایتت در   بدوی آن تعارضی است کته  غیر مستقر یا تعارض (. 318: 4 ج، 1424صالحی مازندرانی،  ؛542: 2 ج، 1418

ین ترتیت  بته   و بتد  ندارند دیگر تعارض شود که با یک ها روشن می با دقت در محتوای آنرسند،  نگاه ابتدایی متعارض به نظر می
 (.193: 1374؛ مشکینی، 178: 3 ج، 1371طباطبایی قمی،  ؛335: 4 ج، 1424)سبحانی،  شود مدلول هر دو روایت عمل می

بتر دیگتری    یتک و در صورت عدم رجحتان هتر    نیستای است که جمع بین مدلول دو روایت ممکن  به گونهر تعارض مستق
؛ آخونتد  51 و 39: 4 ج، 1428)انصتاری،   شتود  توقتف یتا تستاقي متی     یتا  کم به تخییرباب تعارض اجرا و حة یا ثانویّه اولّی ةقاعد

شتود: مرجّحتات    در کلمات اصولیّون به یک اعتبار دو نوع مترجّح دیتده متی   (. 370: 4، ج 1424؛ سبحانی، 439: 1409خراسانی، 
، 1428؛ مکارم شتیرازی،  387: 1426؛ یزدی، 247: 2 ج، 1375)مظفر،  اند ه بیان شدهه از سوی ائمّمنصوصه که در روایات علاجیّ

اما طبق نظر بعضی باعتث رجحتان و ظتنّ بیشتتر بته صتحت        اند، نشده بیانمنصوصه که در روایات  و مرجّحات غیر( 485: 3 ج
(. از مرجّحتات غیتر   35: 1 ج  1429؛ مهریتزی و درایتتی،   688: 1296)طباطبتایی،   ندشتو  ها استت متی   روایتی که مشتمل بر آن

موافق با اجماع منقتول   نااز متعارض یکیاگر مدلول  یعنتوان موافقت با اجماع منقول یا موافقت با اصل را نام برد؛ ی صه میمنصو
اگرچه با وجود امتاره   زیت نباشد. در موافقت با اصل ننفسه حجّ یهرچند اجماع منقول ف شود، گزیده میبر طرفدر مسئله بود آن 

 .شود سب  ترجیح می، ستیمعتبر ن یاصل عمل یاجرا
، تترجیح  شود ی که در روایات علاجیّه نیامده، ولی در متون فقهی به صورت قابل توجه بدان تمسّک میاز مرجّحات دیگر یکی

. مثلاً در مورد زمان شروع عدّة زنی که زوجش در غیبت ت حکم )حدیث معلّل( بر روایات خالی از علت استلروایات مشتمل بر ع
اند و علت یا حکمت آن را وجتوب   برخی از روایات زمان بلوغ خبر موت زوج را لحظة شروع ایام عدّه بیان کردهوفات کرده است، 
اند. در مقابل، روایتات خاصّته و    اند. مشهور طبق همین روایات حکم به شروع عدّه از زمان بلوغ خبر موت کرده حِداد زوجه دانسته

دانند. شهید ثانی بترای حتل    ت از لحظة وقوع موت می ت مانند عدّة طلاق ة وفات راعمومات دیگری وجود دارند که زمان شروع عدّ
کنتد کته اگتر ایتن جمتع را       کند؛ لکن در ادامه اضافه می تعارض بین دو دسته روایات، روایات دستة اول را حمل بر استحباب می

اند. زیرا مشتمل بر ذکتر تعلیتل هستتند و خبتر      مقدّم نپذیریم و قائل به تحقق تعارض مستقرّ بین روایات شویم، روایات دستة اول

 1(.353: 9، ج 1413معلّل در مقام تعارض مقدمّ است )شهید ثانی، 

تحتت   اًمنصوصه اعتبار دارد یا خیتر  ایتن بحتث غالبت     نظران اصول اختلاف است که آیا ترجیح به مرجّحات غیر بین صاح 
؛ عراقتی،  75: 4 ج، 1428)انصتاری،   منصوصه در کت  اصولی بررسی شده است عنوان جواز یا عدم جواز تعدّی به مرجّحات غیر

 ؛504: 3 ج، 1428؛ مکتارم شتیرزای،   479: 1386؛ آملی، 785 ـ� 784و  778: 4 ج، 1376؛ نائینی، 193، القسم الثانی: 4 ج ،1417
 (.302: 1412حیدری،  ؛404: 4 ج، 1424سبحانی، 

تترجیح  جوی یافتن پاسخ به این پرسش است کته آیتا   و ه مرجّحات منصوصه، در جستبا فرض جواز تعدّی ب ،نوشتار پیش رو
 توان به مشهور فقها نسبت داد  کدام نظریّه را میموافقان و مخالفان چیست   ة  ادلّیا خیر معتبر است روایت معلّل بر غیر معلّل

تترجیح روایتات معلتّل در کلمتات فقهتا، پاستخ بته         با توجه به تأثیر زیاد تعارض ادلّه در حکتم مجتهتد و استتفادة فتراوان از    
 های یادشده از اهمیّت بسزایی در تبیین قواعد استنباط حکم شرعی برخوردار است. پرسش

                                                           
: 10 ، جتتا   حستینی عتاملی، بتی    ؛72: 10 ، ج 1406؛ مجلسی ثانی، 169: 3، ج  1403العلوم، ؛ بحر 57: 24، ج  1404؛ نجفی، 222: 7 ، ج 1413شهید ثانی،  ←های بیشتر  . برای مثال1

 ؛258: 1404؛ شیخ الشّتریعه،  36: 2 ج ، 1405احسایی،  .712: 2 ، جتا  فیض کاشانی، بی ؛261: 1 ، ج1411خواجویی،  ؛472: 9 ، ج1380آملی،  ؛421: 2 ج، 1404طباطبایی،  ؛447و  223
: 1369؛ تبریزی، 388: 1، ج  1425؛ آشتیانی، 509: 2، ج  1415؛ قمیّ، 206: 6 ، ج 1430شهید اول،  ؛220: 1364خوانساری،  ؛161: 1 ج،  1413آملی،  ؛221: 1 ، ج 1429فیض کاشانی، 

 .390: 2 جتا ،  ؛ جاپَلَقی، بی407: تا  ؛ طباطبایی یزدی، بی548
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 پيشينة پژوهش
نقتش حکمتت احکتام در حتل تعتارض و      »یافته از پیش ندارد. تنها در مقالتة   های سازمان این موضوع سابقة چندانی در پژوهش

بته تترجیح روایتات معلّتل در مقتام      « کاربردهای حکمت احکام در حل تعتارض »( در ذیل عنوان 3: 1391بریان، اک )علی« تزاحم
ای به اقوال موافتق و مختالف در مستئله و     تعارض پرداخته شده و یکی از وجوه اعتبار رجحان خبر معلّل بیان شده است. اما اشاره

ای  شناسی حدیث معلّل در کلمات فقها و اصولیّون و بیان خلاصته  از اصطلاحها نشده است. این نوشتار سعی دارد، پس  تحلیل آن
از ادلّة قائلان به جواز تعدّی به مرجّحات غیر منصوصه، به بررسی عبارات و ادلّة موافقان و مخالفان ترجیح حدیث معلّل بپردازد و 

 یادشده ورود کند.یابی و با تمرکز بیشتر به واکاوی اعتبار ترجیح  اقوال دو طرف را ارزش

 شناسي حديث معلّل مفهوم
 حدیث معلّل در کلمات فقها و اصولیّون حداقل دارای دو اصطلاح است:

 اصطلاح اول، حدیث یا خبر معلّل حدیثی است که دارای ضعفی دقیق و ظریف و پنهان در متن یا سند روایت یا هتر  در (الف
 او جتز بت   کنتد  میت خبر خدشه وارد رسد اما چنین ضعفی به صحّ یح به نظر میروایت صح ظاهراًای که  ها باشد؛ به گونه دوی آن

: 1428غتوری،   ؛277: 1 ج، 1388؛ نراقتی،  482: 1378)میرزای قمی،  نظران حدیث قابل تشخیص نیست دقت خبرگان و صاح 
؛ 169: 1370؛ جنتاتی،  293 :1996؛ جترجس،  1208: 2 ج، 1996؛ تهانوی، 367: 1، ج 1411؛ مامقانی، 111: 1360عاملی،  ؛756
)پنهان بودن ضعف و خدشته بته    شده بیاناز دو شرط  یکاگر هر  (. بنا بر این توضیح423: 1427؛ سانو، 529: 1، ج 1429سرور، 
 (.756: 1428)غوری،  بر روایت صحیح نیست یادشدهت روایت( مفقود شوند، دیگر اطلاق وصف صحّ

 و معلول نیز یاد ،، علیلبا تعابیر دیگری همچون حدیث معتلّ شده اشارهاز اصطلاح مین اصولیّون، محدّثین، و متکلّبسیاری از 
)غتوری،   شتود  اعتبتار شتمرده متی    جزء احادیث ضعیف و بتی در این اصطلاح حدیث معلّل  (.1208: 2 ج، 1996)تهانوی،  اند کرده
 (.180: 1387؛ ولایتی،  274: 3، ج 1426رودی، ؛ هاشتمی شتاه  630: 1 ج، 1996تهانوی،  ؛132: 1387زاده،  جلالی ؛760: 1428

ابتن  مثلاً  (.1209: 2  ج، 1996؛ تهانوی، 370: 1، ج 1411؛ مامقانی، 482: 1378)میرزای قمی،  دانند البته برخی آن را صحیح می
از شتما   یتک  هتر » نقل کرد که ایشان فرمودنتد:  )ص(گوید پدرم حدیثی را از رسول اکرم می علل الحدیثابی حاتم رازی در کتاب 

داند که دستانش ش  را در چه مکانی به  زیرا نمی .هنگامی که از خواب بیدار شد، قبل از غذا خوردن دستان خود را سه بار بشوید
ف بر مصنّ .«شوید ریزد و با دست چپ محل غائي را می دارد و بر دست چپ می اند. سپس با دست راست مشتی آب برمی سر برده

صل به کلام سخن خود راوی است که کلامش را متّ جملة آخر )از سپس تا آخر حدیث(» گوید: ال کرده و میمتن این حدیث اشک
بنتابراین   (.65: 1 جتا،  )رازی، بی «.دهد کند که کلام معصوم است و آن را تشخیص نمی اما شنونده فکر می ؛کرده )ص(پیامبر اکرم

: 1428)غتوری،   ز افراد حدیث معلّل است که دارای علّت و ضعف متنی استیکی ا شده بیانطبق نظر ابن ابی حاتم رازی حدیث 
 (.79: 1390، میرجلیلی؛ 26: 1394، مظاهری و ایزدی؛ 756

: 1296در متن آن منشأ و سب  تشریع حکم بیان شتده استت )طباطبتایی،    اصطلاح دوم حدیث معلّل حدیثی است که  ( درب
طباطبتایی   ؛390: 2تتا، ج   ؛ جاپَلَقی، بتی 34: 1389؛ ایازی، 55: 7 ج، 1427قزوینی، ؛ موسوی 275: 1320ی، نهاوند ؛700و  685

حضترت   ازگویتد   اد میابی ولّ(. مثلاً 274: 3 ج، 1426؛ هاشمی شاهرودی، 36: 1 ج، 1429؛ مهریزی و درایتی، 407 تا: یزدی، بی
در پاسخ علّت و مناط شکسته بتودن نمتاز را طتی چهتار     سؤالی در مورد قصر یا تمام خواندن نماز پرسیدم و ایشان  )ع(امام صادق

، امتام کامتل یتا    شتده  اشتاره در روایتت   1(.1ح ، 5، ابواب صلاه المسافر، بتاب  8 ج، 1409فرسخ شرعی عنوان کردند )حرّ عاملی، 
علّت حکم  . پس در واقع امامدکن منوط می است فرسخهشت مسافت شرعی سفر که  لشکسته بجا آوردن نمازها را به طی حداق

 .استمعلّل  یحدیث یادشدهحدیث در نتیجه  است. را بیان کرده

                                                           
أقصتر   علیه السلام(: إنیّ کنت خرجت من الکوفة فی سفینة إلی قصر ابن هبیرة و هو من الکوفة علی نحو من عشرین فرسخا فی الماء فسرت یومی ذلتک روایة أبی ولاد قال: قلت لأبی عبد اللهّ )». 1

ی یومک الذی خرجت فیه بریداً فکان علیک حین رجعتت  الصلاة ثم بدا لی فی اللیل الرجوع إلی الکوفة فلم أدر أصلی فی رجوعی بتقصیر أم بتمام و کیف کان ینبغی أن أصنع  فقال: إن کنت سرت ف
لیک أن تقضی کل صلاة صلیتها فی یومک ذلک بالتقصیر أن تصلی بالتقصیر لأنک کنت مسافراً إلی أن تصیر إلی منزلک قال )علیه السلام(: و إن کنت لم تسر فی یومک الذی خرجت فیه بریداً فإن ع

 .«ک لم تبلغ الموضع الذی یجوز فیه التقصیر حتی رجعت فوج  علیک قضاء ما قصرت و علیک إذا رجعت ان تتم الصلاة حتی تصیر الی منزلکبتمام من قبل أن تؤم من مکانک ذلک لأن
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نیز کاربرد دارد. حکمت مصلحت موجود در فعل است که شارع، « حکمت»اصطلاح « علّت»به طور معمول، در کنار اصطلاح 
موضتوع حکتم بنشتیند.    تواند بته جتای    از تشریع حکم، آن را قصد کرده است. تفاوت اصلی علت و حکمت آن است که علت می

لاتشترب  »بنابراین هرگاه علت موجود باشد، حکم هم هست و اگر علت موجود نباشد حکم هم نیست. مثلاً اگتر شتارع بفرمایتد:    
لا تشترب  »گونته تفستیر کترد:     توان کتلام شتارع را ایتن    و اسکار علت تحریم خمر باشد )نه حکمت آن(، می« الخمر لأنّه مسکر

ای با وجود حکم ندارد. ممکن است حکمت باشد و حکم نباشتد و بتالعکس. متثلاً اگتر      وجود حکمت ملازمهکه  درحالی«. المسکِر
، عتدم اختتلاط انستاب از    «أقراء لعدم تداخل المیاه و اختلاط الأنساب هأن تعتدّ بثلاث هالمدخول هالمطلّق ییج  عل»مولا بفرماید: 

؛ 351: 9، ج 413؛ شهید ثانی، 310: 1979حکیم،  ←د باز باید عدّه نگه دارد )باب حکمت است نه علتّ. زیرا اگر زنی نازا هم باش
؛ 625: 1، ج 1998؛ عجتم،  353: 3 ج، 1426؛ هاشمی شاهرودی، 197: 1، ج 1370؛ مکارم شیرازی، 185: 3، ج 1377بجنوردی، 

 (.155: 1387زاده،  ؛ جلالی296: 1، ج 1379ملکی اصفهانی، 

لکن با توجه به وجوهی که در تترجیح روایتات معلّتل     1های دیگری نیز بیان شده است. لاکبرای تشخیص علت از حکمت م

اکبریتان،   دیگر ندارند )علتی  توان دریافت که علت و حکمت از حیث مرجِّح بودن در مقام تعارض تفاوتی با یک بیان خواهد شد می

 2ایی اعم از علت )در اصطلاح دوم( و حکمت قصد شده است.رود معن می علّتجا سخن از  در این نوشتار هر(. از این رو 9: 1391

 منصوصه جواز تعدّي به مرجحّات غير ةادلّ
. کنتد  ت حدیث معلّل را بررسی متی منصوصه، اعتبار ارجحیّ بر مبنای جواز تعدّی به مرجّحات غیر ،تر بیان شد که این نوشتار پیش
ت ترجیح خبر معلّل حّصمنصوصه  غیر مرجّحاتِ ةمخالفتشان با اعتبار هم تبعِ ن جواز تعدّی نیز بهاصورت، مخالف  در غیر این ،زیرا

ن در ان و مخالفت اموافقت  ةعدم جواز تعدّی خواهد بود و حال آنکه این مقالته در پتی ادلّت    ةها همان ادلّ آن ةکنند و ادلّ را هم رد می
 منصوصه. مرجّحات غیر همةنه  ،خصوص اعتبار ترجیح روایات معلّل است

 تعتدّی بته مرجّحتات غیتر     ل ایشان در جتواز ین ترجیح احادیث معلّل باید با دلااموافق ةشود ادلّ نا بر آنچه گذشت روشن میب
ت روایات معلّل صغرای همان کبرایتی استت کته در    زیرا ارجحیّ ها نداشته باشد. یا حداقل منافاتی با آنمنصوصه همخوانی داشته 

را رد  یادشتده و کبترای استتدلال    اسو مخالفان باید وجود حد وسي بین صتغر  اما از آن .اند اندهبحث جواز تعدّی آن را به اثبات رس
؛ 76: 4، ج 1428)انصتاری،   شتود   بیتان ن به جواز تعدّی قائلا ةای از ادلّ لازم است خلاصهطرح بهتر مسئله کنند. در نتیجه برای 

نظتر از   خلاصة این ادلّه، صترف  3(.507ت   504: 3 ج، 1428شیرزای، ؛ مکارم 774: 4، ج 1376؛ نائینی، 193: 4، ج 1417عراقی، 

 اند از: ها وارد باشد، عبارت اشکالاتی که ممکن است بر برخی از آن
پس هتر مترجّح    .داند ها می ت شک و ری  در آنیّسب  و ملاک ترجیح روایات مشهور را اقلّ هبن حنظل روایت مقبوله عمر. 1

 4را داشته باشد معتبر است. غیر منصوصی که چنین ملاکی
ت الی الواقع استت. پتس تترجیح بته هتر      ه آمده است اقربیّکه در روایات علاجیّ 6ت راویو اوثقیّ 5تیح به اصدقیّترج مناط .2

 مرجّحی که چنین مناطی را داشته باشد معتبر است.

                                                           
 .490: 1389. ایازی، 1

گویند؛ مانند ربا که علّت فساد اقتصادی جامعه است یتا زنتا    ر میگیرد علّت آن نفع یا ضر . علّت، به معنای سب  و منشأ، دو کاربرد دیگر نیز دارد. به فعلی که منشأ نفع یا ضرری قرار می2

گویند. بنابراین در مثال قبلی علّت حرمت ربا جلوگیری از فساد اقتصادی جامعه  ای که موج  تشریع حکم شده است علّت می که علّت اختلاط انساب است. همچنین به مصلحت و مفسده

ایتازی،   ←گوینتد )  ساب است. لکن فقها از میان این سه قسم تنها به وصفی که در ظاهر حدیث آمده و تشریع بر آن مترت  شده است علّت متی و علّت حرمت زنا جلوگیری از اختلاط ان

1389 :34.) 

 .361: 22طل ، بررسی گسترة کارایی اخبار علاجیّه ترجیحیّه. کتاب قیم، ش  امانی و رضوان ←. همچنین برای مطالعه بیشتر 3

هِ عَلَیْت کَ فَیُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِناَ وَ یُتْرَکُ الَشَّاذُّ الََّذِی لَیْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصحَْابِکَ فَتإِنَّ الَْمجُْمَتعَ   قاَلَ یُنْظَرُ إلِی مَا کَانَ مِنْ رِوَایَتِهِمْ عَنَّا فِی ذَلِکَ الََّذِی حَکمََا بِهِ الَْمجُْمعََ عَلَیْهِ مِنْ أَصحَْابِفَ».... 4

 .(10، باب اختلاف الحدیث، ح 1 ، ج 1407)کلینی، « ِیهِ...ف رَيْبcَلاَ

 .(10، باب اختلاف الحدیث، ح 1 ، ج 1407)کلینی،  «تَفِتْ إلِی مَا یحَْکُمُ بِهِ الَْآخَرُ...قاَلَ الَْحُکْمُ مَا حَکَمَ بِهِ أَعْدلَُهُماَ وَ أَفْقَهُهُماَ وَ أَصْدَقُهمَُا فِی الَحَْدِیثِ وَ أَوْرَعُهمَُا وَ لاَ یَلْ»... . 5

 .(133: 4 ، ج1405)احسایی، « خُذْ بِقَوْلِ أَعْدلَِهِماَ عِنْدَکَ وَ أَوْثَقِهمَِا فِی نَفْسِکَ...: فَقاَلَ»... . 6



 1403، چهارم ۀ، شماربيستم ۀدور،  پژوهش های فقهی ۀنشری     320

 .ه استت در مخالفت با عامّ 2و رشد 1ت که حقّه آمده است آن اسه برای ترجیح به مخالفت عامّیلی که در روایات علاجیّتعل .3

 و صواب در آن باشد. و رشد باشد ارجح است بر آن دلیلی که ظنّ خلاف حقّ ای از حقّ پس هر چیزی که در آن اماره و نشانه
متل  اندازد رها کن و به آنچته شتکی در آن نتداری ع    آنچه تو را به شک و تردید می» فرماید: معروف که می نبویّحدیث  .4

 دارد. میم و ارجح که در آن ری  و شک کمتری هست بر خبر دیگر مقدّرا آن خبری  3.«کن

 ترجيح روايات معلّل ةادلّ
نوبت به وجتوه ذکرشتده در تترجیح حتدیث     ، اصولیینجواز تعدّی در کلام  ی ازشناسی حدیث معلّل و بیان وجوه پس از اصطلاح

 پنج وجه است: 4بدان دست یافتهکت  اندیشمندان فقه و اصول وجو در  ا جسترسد. آنچه نگارنده ب معلّل بر غیر معلّل می

 ت يا اقوائيّت ظهوراظهريّ .وجه اوّل

برای حجّیت بخشیدن به خبر واحد اشکال کرده و منطوق و مفهتوم آیتة شتریفه را متعتارض      5أنب ةآی هاستدلال بطوسی با شیخ 

آیه تشخیص داده و در نتیجه  بر مفهوم آنترجیح تقویت ظهور منطوق و را سب  شریفه  ةذکر علّت در آی داند. لکن در نهایت می
پذیرش توضیح آنکه بر فرض (. 113: 1 ج، 1417)طوسی، .« رجیح مع ظهور التعلیلالتّ »...تعارض را بدین طریق حلّ کرده است: 

تعلیلی کته در آن آمتده استت )أَنْ تُصتیبُوا قَوْمتاً      شریفه بر قبول خبر غیر علمی از عادل، منطوق آیه با توجه به  ةدلالت مفهوم آی
( دلالت بر ایتن  شوید پشیمان خود کردة از و برسانید آسی  نادانی روی از هیمبادا به گرو ؛ما فَعلّتمْ نادِمین  لیفَتُصْبِحُوا عَ هبِجَهالَ

جهل وجود دارد و ممکن استت   ر این خبر نیزدزیرا  .نباید بدون تحقیق و تبیین پذیرفتنیز دارد که حتی خبر غیر علمی عادل را 
 و در این میانگیرد  خبر از روی نادانی به گروهی آسی  برساند. پس اکنون بین مفهوم و منطوق تعارض صورت می ةکنند دریافت

 تر است. زیرا ظهور تعلیل قوی .ترجیح با منطوق است
بته اقوائیتّت    شده به تعتارض یادشتده   های مطرح ی از پاسخبه عنوان یکذیل همین آیه و  دیگری نیز در کت  فقهی و اصولی

هنگتامی کته   »نویستد:   الله اراکی چنین می . آیتاند منطوق آیه بر مفهوم آن دانسته سب  ترجیحظهور تعلیل تصریح شده و آن را 
 6«.شود و شکی نیست که تعلیل اظهر است بین منطوق و مفهوم تعارض درگرفت، اظهر ترجیح داده می

تتر بتودن    دلیل ترجیح خبر معلّل قتوی » :نویسد داند و می محمّدتقی آملی نیز دلیل ترجیح را اقوائیّت ظهور خبر معلّل میشیخ 
 7«.ظهور آن نسبت به خبر غیر معلّل است

 اقوائيّت دلالت .وجه دوم

به شترح تعتارض روایتات     تجاوزفراغ یا  ةق قاعداعتبار یا عدم اعتبار دخول در غیر مشکوک در تحقّ بحثشیخ اعظم انصاری در 
موجود در مسئله پرداخته و بعد از بیان دو وجه جمع، در نهایت، روایات دال بر اعتبار دخول را ترجیح داده است. شیخ در ادامه، بته  

اسخ بته  در پ )ع(توضیح آنکه امام صادق اشاره کرده است؛ شده در یک حدیث معلّل علّت بیانعنوان مؤیّد ترجیح یادشده، به ظهور 

                                                           
 .(133: 4 ، ج 1405)احسایی،  «الَْحَقَّ فِیماَ خَالَفَهُمْ... فَإِنَّ هُمْخَالَفَ بمَِا خُذْ وَ مَذْهَ َ الَعَْامَّةِ فَاتْرُکْهُ مِنْهمَُا وَافَقَ مَا یقاَلَ اُنْظُرْ إلِ ».... 1

 .(10 ، باب اختلاف الحدیث، ح1 ، ج 1407)کلینی، ...« اَلرَّشَادُ  فَفِيهِ الَْعَامَّةَ قاَلَ مَا خاَلَفَ»... . 2

 .(63، ح 12ی و ما یجوز ان یقضی به، الباب ، ابواب صفات القاض27 ج، 1409)حرّ عاملی،  «دع ما یریبک الی ما لا یریبک» .3

: 1384نراقتی،   ←). ه استت جو در کت  ایشان علّتی برای ادعایشان نیافتت و نویسنده با جست ،اند بعضی از فقها و اصولیّون، اگرچه تصریح به اعتبار ترجیح اخبار معلّل کرده . گفتنی است4

 .(445،  1404حائری اصفهانی،  ؛700و  685: 1296طباطبایی،  ؛36: 1 ج، 1429یتی، مهریزی و درا ؛255: 7 ج، 1427موسوی قزوینی،  ؛246

بترای   فاستقی خبتری   شخص اگر اید، آورده ایمان هک کسانی ای: (6/ حجرات)« نَادِمِین. فَعلّتمْ مَا یعلَیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَکُمْ فاَسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَومْاً بِجَهاَلَةٍ فَتُصْبِحُوا ». 5

 .(اللّه مکارم شیرازی آیتشوید )ترجمه  پشیمان خود کردة از و برسانید آسی  نادانی روی از هیمبادا به گرو .آن تحقیق کنید ةبیاورد دربار شما

؛ مکتارم  145: 1369تبریتزی،   ؛238: 2، ج  1429آشتتیانی،   ←موارد بیشتتر   ةهمچنین برای مطالع (.575: 1 ج ، 1375 اراکی،) .«حینئذ فالترجیح لأظهرهما، و لا شکّ أنّه التعلیل و. »6

 .202: 4 ، ج 1426؛ موسوی حمامی، 403و  402: 2 ج، 1428شیرزای، 

 العتام  لتی و السر فی تقدیمه هو اقوائیة ظهوره بالنستبة إ  غیره، لیالعام المعلّل عخر فإنه یقدم بعلة دون الآ ... و )منها( ما إذا کان أحدهما معلّلاً و قد جعلوا المرجّح لأحد العامین أموراً ».... 7

 .(472: 9 ، ج 1380)آملی، ...« المعلّل الغیر
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تر استت از زمتانی کته شتک      او هنگامی که در حال وضو گرفتن است آگاهزیرا : »فرماید حکم شک در وضو بعد از فراغ از آن می

را بته عنتوان وجته تأییتد      ، اقوائیّت دلالت روایات معلّلاوثق الوسائل ةدر حاشی ،تبریزیشارح کلام شیخ، میرزا موسی  1«.کند می

 2است. مورد نظر شیخ بیان کرده

 وجه سوم: ظنّ بيشتر به صحت خبر معلّل

متنی و ختارجی، تترجیح اخبتار معلتّل را جتزء مرجحّتات متنتی         و ، پس از تقسیم مرجّحات به سندیهریفالقواعد الشّکتاب  مؤلف
جته پیتدا   عقل هنگامی که بته علتّت متذکور در خبتر تو    زیرا  3خبر معلّل مقدم است.»: نویسد میبرشمرده و در توجیه این ترجیح 

به واقعیت شکل  4برای او ظنّ ]بیشتری[، حکم مذکور در خبریعنی  ،گرفته بین علّت و معلول کند، به خاطر تناس  علمی شکل می
 .«داند م میرا مقدّ معلّلگرفته و خبر 

 مخاطب نسبت به خبر معلّل بيشتر پذيرش .وجه چهارم

، ضمن بیان موارد زیادی از مرجّحات متنتی، از تترجیح بته     رح  الحسسئائلوسيلة الوسائل فيدر کتاب  ،محمدباقر طباطبایی یزدیسد 
تر استت و    خبر معلّل برای شنونده به پذیرش و قبول نزدیک» د:کن گونه توصیف می ا ایناین ترجیح ربرد و علّت  میخبر معلّل نام 

]که  علّتخبر بر م و بار دیگر از جهت دلالت یک بار از جهت دلالت لفظ خبر بر حک :کند همچنین از دو جهت بر حکم دلالت می
 5«.رسیم[ یعنی حکم میاز آن علّت به معلول 

 دلالت بر صداقت روات حديث .وجه پنجم

 )ع(از امتام هتادی  » کند: نقل میچنین ق، حدیث معلّلی را ، ذیل بحث از حجّیت خبر موثّتشریح الاصولنهاوندی در کتاب ملّا علی 
مری و فرزندش متورد  حضرت پاسخ فرمودند عَ  به شما دسترسی نداریم دینمان را از چه کسی بگیریم سؤال شد که در زمانی که

با اشاره بته   ،سپس 6.«زیرا مورد اطمینان و امین هستند .ها اطاعت کن پس به سخن آن دو گوش بده و از آن اطمینان ما هستند.

اشاره ی در مورد احادیث معلّل کلّ ةیک نکتبه د و به همین مناسبت شمار ، آن را یکی از قرائن صحت خبر فوق برمییادشدهتعلیل 
کند و آن این است که شرط معلّل بودن یک خبر قابل فهم بودن رابطة بین علّت یادشده در روایت و معلول )حکم( برای عقلا  می

احادیث در مقام تعتارض استت.    است و همین شرط باعث ضعیف شدن احتمال کذب در خبر معلّل و در نتیجه ترجیح آن بر دیگر
آن علّت و معلول )حکم( با عقل فهمیده شتود، وجتود آن علتّت     ةدر روایات ضعیفه اگر علّتی مذکور باشد و رابط»نویسد:  وی می
کنند. علّت  بدون مناقشه و بحث در سند احادیث معلّل، به آن ها عمل می ،فقها ای است بر صدق حدیث مشتمل بر آن؛ فلذا قرینه
اما دیگر توجهی به ذکتر علتّت    .ی بزند و حکمی را جعل کندیخواهد افترا ت هم این است که راوی و مخبر دروغگو فقي میرینیّق

 کنند و مورد قبولشان است. پتس قطعتاً   آن علّتی که عقلا برای دستوراتشان به آن استناد می اش ندارد؛ خصوصاً برای حکم جعلی

 7.«چراکه آن ها مورد اطمینان و امین هستند... .ت کننداوامرشان از افراد ثقه تبعیّ د که در نقلدهن عقلا به پیروانشان دستور می

                                                           
 .(7، الحدیث 42، ابواب الوضوء، الباب 1 ج، 1409)حرّ عاملی، « حِینَ یَشُکُّ. یَتَوَضَّأُ أَذْکَرُ مِنْهُ هُوَ حِینَ». 1
الختالی متن التعلیتل فتی مقتام      هر العلّة هو وجود العلّة مع التجاوز عن المحلّ مطلقا سواء دخل فی الغیر أم لا مضافا إلى أنّ الخبر المعلّتل أقتود دلالتة فیترجح علتى      وجه التّأیید بظا. »2

 .(548: 1369)تبریزی، .« التعارض
ن الظتنّ معته   لکو مقدماً الخبر هذا فیکون للعلمیة المناسبة لاجل بالواقع الظنّ له یحصل العلة هذه إلیاذا التفت  ن الأوّل مقدّم لان العقلإف ؛و الاخر غیر معلّل حدهما معلّلاًأ منها کون ». 3

 .(390: 2 جتا،  )جاپَلَقی، بی «.فتدبّر
بتا وجتود ذکتر علّتت در یکتی از       امتا  .فین وجود داردظنّ به صحت هر یک از طر .زیرا وقتی هر دو متعارض شأنیت حجّیت را دارند ؛ظنّ نیست مشخص است که منظور از ظنّ مطلقِ .4

 است. شده اضافه « بیشتر» ةکلم ة عبارت،در ترجم . از این رورود طرفین ظنّ بیشتر به سمت خبر معلّل می
)طباطبتایی  « العلّة. علی دلالته جهة من و اللّفظ جهة من جهتین: من کمالح علی یدلّ لأنّه و لمضمونه سامعه انقیاد إلیلانّ الأوّل اقرب   ؛و الآخر غیر معللّ منها کون احدهما معلّلاً»... . 5

 .(407 تا: یزدی، بی
 همتا نّإف أطعهمتا  و لهمتا  فاستمع  یقولان فعنّی لک قالا ما و یؤدّیان فعنّی عنی إلیک أدّیا فما ثقتان ابنه و ریالعم :سئل عن أبا محمّد)ع(: من نعامل و عمن ناخذ و قول من نقبل فقال». 6

 .(4، الحدیث 11، ابواب صفات القاضی و ما یجوز ان یقضی به، الباب 27 ج، 1409)حرّ عاملی،  «. الثقتان المأمونان
 وجته  و السّتند  فتی  مناقشتة  رغی من بالمعلّلات یعملون الفقهاء تری بهذا و بها المعلّل الروایات صدق لیحکم العقلیّة قرینة عال طبق لین تعلیلات الرّوایات الضعیفة اذا اتفق کونها عإف». 7

 لتی و علّة فانته یحکتم العقتلاء ع    ء نوعاًالعقلاء لاوامر علّة هی بعلّة الحکم تعلیل خاصةً أبداً التعلیل جهة إلی یلتفت لا و الافتراء و الحکم جعل الّا یرید لا الکاذب المخبر لان التعلیل قرینیة
 .(275: 1320)نهاوندی،  ...«ماموناً و ثقة الثقة لکون حکمهم نقل فی الثقة باتباع تابعیهم
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 بررسي وجوه ترجيح خبر معلّل
مراد از وجه دوم یعنی اقوائیتّت دلالتت    به یک معنا هستند. زیرا وجه اول دوشود که  ص میت در وجوهی که بیان شد مشخّبا دقّ

توان وجوه سوم  (. همچنین می20: 1  ج، 1375)مظفّر،  ه استه ظنّیّزیرا ظهور به معنای دلالت تصدیقیّ .همان اقوائیّت ظهور است
گرفته بین حکم و علتت مخاطت     و چهارم و پنجم را تحت عنوان ظن بیشتر به صدور روایت قرار داد. زیرا با تناس  علمی شکل

ن که پذیرش بیشتر مخاط  نشان از آن دارد که مخاط  ظن بالایی دهد؛ چنا احتمال دسّ و افترای کمتری را در نقل حدیث می
اعتبار خبتر معلّتل در    گفت توان می در نتیجه کند. به صدور خبر از معصوم دارد. صداقت روات حدیث نیز احتمال جعل را کمتر می
 مقام تعارض دو دلیل عمده دارد: اقوائیتّ ظهور و ظن بیشتر به صدور خبر معلّل.

و آن در مقام تعارض است معلّل  ترجیح اخبارذیل وجه پنجم بیانگر شرطی مهم در نیز  تشریح الاصولده از کتاب ش متن نقل
بتین علتّت و معلتول )حکتم( را      ةباشد و عقتل رابطت   و قابل فهم برای عقلا شده باید مطابق با حکم عقل بیاناین است که علّت 

 بفهمد. به عبارت دیگر علّت نباید تعبّدی باشد.
اشتاره بته    انتد  شده بیانکه در وجه سوم و چهارم هم « دلالت بر حکم از جهت دلالت بر علّت»و « تناس  علمی»دو عبارت 

دلالت علّت بر  ةو نحو کندتواند تناس  علمی بین علّت و معلول را درک  اگر علّت عقلی نباشد مخاط  نمی زیرا .فوق دارند ةنکت
تواننتد مترجّح    روایات تنها زمتانی متی   های موجود در خبار معلّل وجهی نخواهد داشت. پس تعلیلبنابراین ترجیح ا .حکم را دریابد

سخن، شکل گرفتن ظهور یا دلالت  و برای عقلا قابل فهم باشند. به دیگر مطابق با حکم عقلها باشند که  روایات مشتمل بر آن
 علتّ بلاوجه خواهد بود. واسطةتعبّدی بودن علتّ ترجیح به  ی بودن علتّ است و در صورتیتر در اخبار معلّل مرهون عقلا قوی

 تطبيق فقهي
شود و روایات بر این مطل  تصریح  یکامل واج  م ةمرد مشهور بلکه اجماع علما بر این است که دی ةقطع دو بیض ةدی ةدر مسئل
و  1داند یکامل انسان م ةقطع بیضتین را دی ةکه دی )ع(حلبی از امام صادق ةمانند روایت صحیح (؛390: 42 ج، 1418)خویی،  دارند

 ةبا توجه بته اینکته دیت    2.«مرد پانصد دینار است ةیک بیض ةدی» که فرمود: )ع(ظریف از امیرالمومنین علی ةهمچنین روایت معتبر
تنهتایی   تین بته از بیض یکاما در مورد قطع هر . کامل انسان خواهد شد ةدو بیضه معادل دی ةکامل انسان هزار دینار است پس دی

امّا برخی  .کنند یکامل تعیین م ةقطع هر بیضه را نصف دی ةدی یادشدهبعضی با استناد به روایات  نظر وجود دارد. بین فقها اختلاف
 کنند. یکامل بیان م ةچپ را دوسوم دی ةقطع بیض ةدی )ع(دیگر با استناد به دو روایت از امام صادق

هر چیزی که یک جفتت از آن در   ةدی»: فرموددر آن حضرت که  است عبداللّه بن سنان ةصحیح یکی از آن دو روایت روایتِ
است چقتدر    هایش قطع شده مردی که یکی از بیضه ةدی گوید به ایشان عرض کردم عبداللّه می. کامل است ةبدن است نصف دی

اعضتای   ةچرا  مگر نفرمودید که دیت : معرض کرد. کامل است ةاش دوسوم دی چپ باشد دیه ةاگر بیض: است  حضرت پاسخ دادند
: نویستد  ی ذیتل ایتن روایتت متی    یاللّه خو آیت 3«.چپ است ةزیرا فرزند از بیض: حضرت جواب دادند  کامل است ةجفت نصف دی

 ةبیض ةکند دلالت بر آن دارد که دی کامل انسان تعیین می ةقطع دو بیضه را دی ةاوّل که دی ةروایات دست ةروایت فوق به ضمیم»
 (.390: 42 ج، 1418)خویی،  «.کامل است ةسوم دی راست یک

چتپ استت. پتس اگتر      ةفرزند از بیض» است که حضرت فرمودند: )ع(ابی یحیی واسطی از امام صادق ةروایت دوم خبر مرفوع
د کته در  وشت  مشخص متی  شده بیانبا تأمّل در اخبار  4.«کامل است ةسوم دی اش یک هراست دی ةاش دوسوم و بیض قطع شود، دیه
اول را به ستب    ةاند و روایات دست از بیضتین بین روایات تعارض وجود دارد. اکثر فقها قائل به تسویه شده یکهر  ةمورد مقدار دی

: 1 جتتا،   فتیض کاشتانی، بتی    ؛280: 40 ج، 1412روحتانی،   ؛550: 2 ج، 1404)طباطبایی،  اند شهرت زیادی که دارند ترجیح داده

                                                           
 .(4، الحدیث 1، ابواب دیات الاعضاء، الباب 29 ج، 1409)حرّ عاملی، « اَلْبَیْضَتَیْنِ الَدِّیَةُ. فِی». 1

 .(1، الحدیث 18، ابواب دیات الاعضاء، الباب 29 ، ج1409) حرّ عاملی،  «.فی خصیة الرجل خمسمائة دینار». 2

 متن  الجستد  فی کان ما: قلت لیس أ لِمَ  و: قلت الدیة. ثلثا ففیها الیسار کانت إن: قال بیضتیه إحدی ذهبت فرجل: قلت: قال أن لیی الجسد منه اثنان ففیه نصف الدیة إقال: ما کان ف» .3

 .(1، الحدیث 1الباب ، ابواب دیات الاعضاء، 29 ، ج1409)حرّ عاملی،  «ریالولد من البیضة الیس  : لأنّفقال! الدیة  نصف ففیه اثنان

 .(2، الحدیث 18، ابواب دیات الاعضاء، الباب 29 ج، 1409)حرّ عاملی،  «الدیة. ثلث الیمنی فی و الدیة ثلثا ففیها قطعت فإذا ری،الولد یکون من البیضة الیس» .4
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دانتد کته امیتد فرزنتدآوری از او      مورد پیرمردی می بین دو دسته روایات جمع کرده و روایات تسویه را در نیز راوندی قط  (.850
، 1404)نجفتی،   اند برخی نیز اخذ به روایات تثلیث کرده (.550: 2 ج، 1404)طباطبایی،  و روایات تثلیث را ناظر به جوانان رود ینم
سوم  نقل شده دیة بیضة چپ را دوسوم دیة کامل و دیة بیضه راست را یک )ع(مام صادق(؛ یعنی طبق دو روایتی که از ا271: 43 ج

چتپ متولتد    ةبا ذکتر ایتن نکتته کته فرزنتد از بیضت       )ع(بعضی از قائلین به ترجیح اخبار تثلیث معتقدند که امامدانند.  دیة کامل می
. پس این روایات در شمار اخبتار  است ست را بیان فرمودهرا ةبیض ةچپ نسبت به دی ةبیض ةعلّت بیشتر بودن دی ،شود، در واقع می

 (.231: 29ج ، 1413سبزواری،  ؛850: 1 جتا،  )فیض کاشانی، بی و بر احادیث غیر معلّل رجحان دارند گیرند میمعلّل قرار 
اخذ به عمومتات فوقتانی   و  داند میاز روایات را ارجح ن یک از بیضتین هیچ یکهر  ةی در انتهای بحث از مقدار دییاللّه خو آیت
اعتبار  ا، مخالف با واقع و در نتیجه بینظر اطبّبا استناد به  ،شمارند آن را را مرجّح می یادشدهکند و در پاسخ به کسانی که تعلیل  می

 1(.390: 42 ج، 1418)خویی،  کند قلمداد می

بتین علتّت و معلتول     ةی بودن رابطت یرط عقلاریشه در همان ش شده اشارهشود که اشکال  مشخص می یادشدهبا تأمّل در بند 
توان  ی نیست و نمییدر روایت عقلا شده بیان یعلّ ةرابط ،چپ نیست ةا تولید فرزند منحصر در بیضوقتی طبق نظر اطبّ ،زیرا .دارد

یگری ترجیح ندارند از متعارضین بر د یک آن را مرجّح برشمرد و روایت مشتمل بر آن را بر دیگر روایات ترجیح داد. در نتیجه هیچ
 شود. ی اخذ به عمومات فوقانی مییخواللّه  آیتو طبق نظر 

 ترجيح خبر معلّل ل مخالفانيدلا
هتا   مستتند آن با ایتن حتال    .اند ن ترجیح احادیث معلّل بسیار اندکاشود که مخالف جو در کت  فقهی و اصولی روشن میو با جست

 د:توان به دو دسته تقسیم کر را می برای مخالفت

 نخست. عدم اظهريّت خبر معلّل

، بدائع الافکاردر کتاب (، 453تا:  ، در عین حال که قائل به تعدّی به مرجّحات غیر منصوصه است )رشتی، بیاللّه رشتی حبی  میرزا
له ترجیح از جمباقی مرجّحات، و  کند میرد  متنی و خارجی، بعضی از مرجّحات متنی را تفصیلاً و ذیل تقسیم مرجّحات به سندی

و در  نیستتند ت به واقع یتا قتوّت دلالتی کتلام     داند و معتقد است که مرجّحات متنی مفید ظنّ یا اقربیّ بلاوجه می، را به ذکر علّت

 2.اعتبارند نتیجه بی

 دوم. فقدان دليل بر اعتبار

میرنتد، بته    ی و در داخل آب متی ماهیگیر ةت خوردن ماهیانی که داخل وسیل، ذیل بحث از حرمت یا حلیّب الاحکاممهذّدر کتاب 
دو دسته روایات تعارض دارند. یک دسته دالّ بتر   یادشدهتوضیح آنکه در بحث  است.  عدم اعتبار ترجیح روایات معلّل تصریح شده

 .نختور آن متاهی را  » :امام دربارة این نوع ماهیان فرمودکه  )ع(از امام صادق هحمن بن سیابعبدالرّ ةاند؛ مانند روایت صحیح حرمت
 از امتام  محمتّد بتن مستلم    ةاند؛ مانند روایت صحیح تلیدیگر دالّ بر ح ةدست 3«.زیرا در چیزی مرده است که حیاتش در آن است

 4.«ماهیگیری انسان بیفتد و بمیرد، خوردن آن حلال است ةاگر ماهی در وسیل» فرماید: که می )ع(باقر
دوم را  ةاند روایتات دستت   حکم ترجیح داده علّتول را به سب  اشتمال بر ا ةدر پاسخ به کسانی که روایات دستسیّد سبزواری 

را  یادشتده که تترجیح   شده، بیانمعنای سخن  5.کند یاعتبار توصیف م تر از آن ترجیح اخبار معلّل را بی و مهم شمرد برمیهم معلّل 

                                                           
 .550: 2 ج، 1404بایی، ؛ طباط280: 40 ج، 1412روحانی،  ؛850: 1 جتا،  فیض کاشانی، بی ← همچنین برای موارد بیشتر. 1

 و علیهتا  تزیتد  ربمّا و عشر ثمانیة إلی أنّهاها صیو بعضهم استق و فی المنیة ستّةً أربعةً ة فقد ذکر فی المعالم أموراًممّا ذکرنا یظهر سقوط جلّ ما ذکروه فی الباب من المرجّحات المتنیّ».... 2

 (.442تا:  )رشتی، بی ...«غیره لیع  معللّال و غیره علی المشهور و المشترک علی المعنی متحّد و الالتزام علی المطابقة مثل الدلّالة فی قوّةً لا و الواقع إلی قرباً لا و ظنّاً یفید لا ممّا جلّها

 .(2 و 1، الحدیث 33، ابواب الذبائح، الباب 24 ج، 1409)حرّ عاملی،  «.ه مات فی الذی فیه حیاتهلا تأکل لأنّ». 3

 .(3 و 2 و 1، الحدیث 35، ابواب الذبائح، الباب 24 ج، 1409)حرّ عاملی،  «.فلا بأس بأکل ما وقع فیهاما عملت یده ». 4

م یثبت بدلیل عقلتی  علیل من المرجحّات لکون التّ کذلک، مع أنّ انی أیضاًیقال: القسم الثّ المعارضة؛ عند غیره لیم عمعلّل مقدّال الخبر أنّ لیالقسم الأوّل معلّل و بناؤهم ع إن قیل: إنّ». 5

ها ارجح شتمرده بتود    سبزواری از کسانی بود که روایات معلّل را به سب  ذکر علّت در آن سیّدچپ  ةقطع بیض ةتر در بحث دی پیشگفتنی است  .(48: 23 ج، 1413)سبزواری،  «.و لا نقلی
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ه دلیل نقلی داشته باشد نه در شتمار مرجّحتات   ک است که این مرجّح نه از مرجّحات منصوصه است آنداند نه نقلی،  نه عقلی می
ف در کتاب اصولی خود به جتواز  زیرا مصنّ .مرجّحات منصوصه در آن بکند  های منصوصه است که عقل حکم به وجود ملاک غیر

 (.185: 1 جتا،  )سبزواری، بی تعدّی از مرجّحات منصوصه تصریح کرده است

 نقد ادلّة مخالفان

یک از دو دلیتل متورد قبتول نیستت. دلیتل       این است که تمسّک به هیچ رسد می نگارنده نظر فان، آنچه بهبا توجه به دلایل مخال
کند که تناس  علمی موجود در خبر موج  ظنّ و انقیاد  نخست یعنی رد اقوائیّت ظهور پذیرفته نیست. زیرا وجدان انسان درک می

همچنین دلیل دوم که بیانگر عدم دلیل بر ترجیح اخبار  .ئیتّ ظهور استشود و این همان اقوا بیشتر سامع نسبت به مدلول خبر می
 انتد  ییتد اعتبتار آن آورده  أن پرتعداد این ترجیح در تابا وجود ادلّه و وجوهی که موافق تواند قابل قبول باشد. زیرا معلل است نیز نمی

 شود. این اشکال نیز پاسخ داده می

 قول مشهور

و موافقان ترجیح خبر معلّل، شایسته است که نظر مشهور در این مسئله نیز مورد اشاره قرار گیرد. به  پس از تحقیق اقوال مخالفان
 رسد رویکرد مشهور و لااقلّ سیرة عملی ایشان در مباحث فقهی ترجیح خبر معلّل بر خبر غیر معلّل در مقام تعارض است. نظر می

 الخبتر  أنّ لتی ع بنااهه  و »... نویستد:   داند و متی  ا رویة مشهور فقها میشاهد اول اینکه سیّد سبزواری ترجیح اخبار معلّل ر

ظهور در انتساب این نظریه « بناؤهم»(. روشن است که تعبیر 48: 23ج، 1413)سبزواری، « المعارضه. عند غیره لیم عمعلّل مقدّال
 به مشهور و بلکه اتفاق علما دارد.

و »... نویسد:  داند. وی می هم ترجیح اخبار معلل را قول مشهور فقها می الأصولتشریح شاهد دوم اینکه ملّا علی نهاوندی در 
و اطلاق کلام دلالت بتر شتهرت   « ال»استفاده از جمع محلّی به «. السّند فی مناقشة غیر من بالمعلّلات یعملون الفقهاء بهذا تری

 زمینه دارد. ترجیح روایات معلّل از دیدگاه مصنّف و بلکه اتفاق رویّة فقها در این

 نتيجه
این ترجیح رویة عملی رایتج میتان اکثتر فقهتا استت و دو دلیتل        دهد بررسی مسئلة ترجیح اخبار معلّل در مقام تعارض نشان می

با وجوهی که  )صغری( دو دلیل اینتواند پشتوانة آن باشد: یکی اقوائیّت ظهور خبر معلّل و دیگری ظنّ بیشتر به صدور روایت.  می
طتور کته    سو، همان حیح است. در آنص پس استناد به ترجیح فوق .مرتبي است اند )کبری( کاملاً قائلین به جواز تعدّی بیان کرده

 هتا بیتان شتد.    کته ناتمتام بتودن آن    دلیل بر ترجیح اخبار معلّل است رد اقوائیّت ظهور یا فقداناز باب یا ن اگفته شد دلیل مخالف
و  باشتد ی یت عقلاذکرشده در خبتر بایتد   بلکه علّت  ؛شود شد که صرف وجود علّت در روایت سب  ترجیح آن نمی همچنین روشن

دلالتت خبتر بتر صتدق راوی      زیرا اقوائیّت ظهور و .بین علّت و معلول توسي عقلا فهمیده شود. این شرط بسیار مهم است ةرابط
که اگر علّت منقول در روایت تعبّدی باشد، دیگر خبر معلّل از حیث  یا به گونه ؛اند ی بودن علّت شکل گرفتهیبه سب  عقلا حدیث

 نخواهد بود. ی، نسبت به اخبار خالی از علّت، اقوبر صدق راوی حدیث ظهور یا دلالت

                                                                                                                                                                                     
 

 کند! در اینجا اعتبار آن ترجیح را رد می اما .(231: 29 ج، 1413سبزواری، )
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 منابع

 .اللّه مکارم شیرازی : آیتمترجم .قرآن کریم

تصتحیح: مجتبتی   و  تحقیتق .  الزيزيزسئة في ااداثزئل النسزةيسئةعئوا  اللائا  (.ق 1405) الدین ابن ابتی جمهتور   محمّد بن زین احسائی،

 .شرهداء للنّالشّ دار سیّدقم:  .عراقی

 .در راه حق ةمؤسّسقم:  .اصول الفقه (.1375اراکی، محمدعلی )

 .بالفقه و الاصول هالمختصّ هالمکتب . قم:: مهدی مهریزیمحقق .مواززن اادکام(. ق 1429) الاسترآبادی، محمدجعفر

، 22ماره شت دوره دهتم،   ،کتاب قیم .هه ترجیحیّکارایی اخبار علاجیّ ةبررسی گستر (.1399طل ، محمدرضا ) مانی، احمد و رضوانا
 . 407-385صفحات 

 . قتم: 2. چ : موسی بتن جعفتر تبریتزی   هتعلیق .اوثق الوسائل( یفرائد الاصول )مع حواش (.1388) مرتضی بن محمدامینانصاری، 
 .سماء

 ی.مجمع الفکر الاسلامقم:  .9. چ فرائد الاصول(. ق 1428) ضی بن محمدامینمرتانصاری، 

 . قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیّه قم.های استکشاف آن ملاکات احکام و شیوه(. 1389ایازی، سید محمدعلی )

. استتاد محمّتدباقر بهبتودی   علّت در حتدیث و متوازین شتناخت آن از دیتدگاه     . (1394ایزدی، مهدی و مظاهری طهرانی، بهاره )

 . 53-26، صفحات 4ماره شدوره دوازدهم، ، تحقیقات علوم قرآن و حدیث

 .(ع)مؤسّسة آل البیت. قم: کفازة ااصول(. ق 1409) محمدکاظم بن حسینآخوند خراسانی، 

 نژاد. قم: زهیر. اکبر زمانی . محقق: علیکتاب القضاءق(.  1425جعفر ) بن  آشتیانی، محمدحسن 

. محقق: لجنه إحیاء التّراث العربتی. بیتروت: مؤسّستة التتأریخ     بحئح الفوائئن في رئح  الفحائئنق(.  1429جعفر ) بن  تیانی، محمدحسن آش

 العربی.

 .مؤلّفتهران:  .مصبا  الهني في رح  الزحوة الوثقي (.ق 1380آملی، محمدتقی )

 ی.اورالدّ همکتب م:. قعلی فرحی تقریر: سیّد. تححزح ااصول (.ق 1386آملی، هاشم )

 . محقق: محمدحسین درایتی و مهدی مهریزی. قم: نشر الهادی.القواعن الفقهيسةش(.  1377بجنوردی، حسن )

 . تهران: منشورات مکتبه الصّادق.4. چ بلغة الفقيهق(.  1403محمدتقی ) بحرالعلوم، محمد بن 

 .کتبی نجفی. قم: سائلاوثق الوسائل في رح  الحس  (.ق 1369جعفر ) بن  تبریزی، موسی 

: عبداللّته  متترجم  .حقق: علی فریتد دحتروج  . مموسوعة کشساف اصطلادات الفةون و الزلئوم (.م 1996تهانوی، محمّد علی بن علی )

 .لبنان ناشرون همکتب . بیروت:جورج زیناتی و خالدی

 .مؤلّف . قم:القواعن الشسحزفة تا(. )بی اکبر محمدشفیع بن علیجاپَلَقی، 

 .للکتاب هالعالمی هرکالشّ . بیروت:صحح: انطوان ناشف. ممزجم المصطلحات الفقهيسة و القانونيسة (.م 1996جرجس )جرجس، 

 .احسان. تهران: مبادی و اصطلاحات اصول فقه (.1387زاده، جلال ) جلالی
 . تهران: کیهان.منابع اجتهاد از دیدگاه مذاه  اسلامی(. 1370جنّاتی شاهرودی، محمدابراهیم )

 ه.دار احیاء العلوم الاسلامی. قم: ةة في ااصول الفقهيس الفصول الغحوزس (. ق 1404) محمّدحسین بن عبدالرحیمحائری اصفهانی، 

 . قتم: (ع)آل البیتت  هحقتق: مؤسّست  . محززةيزة ا  تحصئيل مائائل الشسئتفصئيل وسئائل الشسئ(. ق 1409) شیخ محمد بن حسنحرّ عاملی، 

 .)ع(آل البیت همؤسّس
 .)ع(الکتاب مدرسه امام صادق دار. قم: )ع( ادقفقه الصّ (.ق 1412روحانی قمیّ، سیّد صادق )حسینی 

 ی.راث العربدار احیاء التّ. بیروت: مةمفتا  الکحامة في رح  قواعن الزلاس تا(.  )بی جواد بن محمد سیّدحسینی عاملی، 

 سّسة آل البیت للطّباعه و النّشر.. مؤ2. چ الأصول الزامسة للفقه المقارنم(.  1979حکیم، محمدتقی )
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 ه.العلمی هالحوز ةادار هلجن. قم: اصول ااستةباط(. ق 1412نقی ) حیدری، علی

الکتتاب   دار . قم:ییمهدی رجا صحح: سیدو م  حقق. مسائل الفقهيئةالحس (. ق 1411، محمداسماعیل )آبادی ی مازندرانی خاتونیخواجو

 ی.الاسلام

 همنشتورات المدرست  . قتم:  ةمشئقيس النس  ةمزئزليقئات علئي رئح  اللس التس (. 1364) محمد بن آقا حسین بن محمدالدین  جمال آقاخوانساری، 

 ه.ضویالرّ

 . قم: المکتبه المختصّه بالفقه و الأصول.تحاث الشسيزة الفقهيس و الأصو س ق(.  1429درایتی، محمدحسین و مهریزی، مهدی )

 ه.لفیّالسّ هالمکتب. قاهره: علل الحدیث تا(. )بی ابن ابی حاتم عبدالرحمن بن محمدرازی، 

 .)ع(مؤسّسة آل البیت. قم: بدائع الافکار تا(. اللّه بن محمدعلی )بی رشتی، حبی 
 .اللّه سیّد محمّد حسینی روحانی دفتر آیت . قم:اح  حکیمتقریر: عبدالصّ. منتقی الاصول (.ق 1413روحانی، محمد )

 . دمشق: دار الفکر.3. چ صطلحات أصول الفقهمعجم مق(.  1427سانو، قط  مصطفی )

 .)ع(مؤسّسه امام صادق . قم:عاملی تقریر: محمّدحسین حاج. ارشاد العقول الی مباحث الاصول (.ق 1424سبحانی تبریزی، جعفر )

الستیّد   . قم:4 . چصحح: مؤسّسة المنارو م حققم .بیان الحلال و الحرام یحکام فب الأمهذّ. (ق 1413سبزواری، سید عبدالاعلی )

 ی.عبدالاعلی السبزوار

 .المنار همؤسّس. قم: 2. چ تهذی  الاصول تا(. سبزواری، سید عبدالاعلی )بی

 . بیروت: دار الهدی. المزجم الشسامل للمصطلحات الزلميسة و النسزةيسةق(.  1429حسین ) سرور، ابراهیم

  .حانالقم:  .مفتاح الاصول (.ق 1424صالحی مازندرانی، اسماعیل )
المعتارف فقته    هدائتر  همؤسّست  . قتم: 3. چ تقریر: محمود هاشمی شتاهرودی . بحوث فی علم الاصول (.ق 1417صدر، محمدباقر )

 .)ع(اسلامی بر مذه  اهل بیت
 ی.شر الاسلاممؤسّسة النّ. قم: 5. چ دروس فی علم الاصول (.ق 1418صدر، محمدباقر )
 .)ع(مؤسّسة آل البیت. قم: لائلریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدّ (.ق 1404) سیّد علی بن محمّد طباطبایی حائری،

 . قم: باقری.کتاب الحجّق(.  1415طباطبایی قمی، سید حسن )

  .)ع(مؤسّسة آل البیت. قم: مفاتیح الاصول(. ق 1296علی ) ، محمّد بن طباطبایی المجاهد

 .محلاتی :. قمآراؤنا فی اصول الفقه (.1371تقی )، طباطبایی قمی

 .فلّؤم . قم:سائلرح  الحس  الوسائل في ةوسيلتا(.  طباطبایی یزدی، محمّدباقر )بی

 .محمّدتقی علاقبندیان . قم:ة في اصول الفقهالزنس  (.ق 1417حسن ) طوسی، محمّد بن 

ری. قم: مجمع التذّخائر  . محقق: عبداللطیف حسینی کوهکموصول الأخيار إلی أصول الأخبار(. 1360عبدالصّمد ) بن   عاملی، حسین

 الإسلامیّه.

 .معارف استلامی  ةصحح: گروه پژوهش مؤسّسو م حقق. مسئلام  تةقئي  رئحائا اإإماالک الأفهام  (.ق 1413عاملی، زید بن علی )

 یه.المعارف الاسلام ةمؤسّسقم: 

 ه.الاسلامی هقافمرکز العلوم و الثّ. قم: هين الأوسلموسوعة الشس  (.ق 1430مکّی )  عاملی، محمّد بن

 . بیروت: مکتبه لبنان ناشرون.موسوعة مصطلحات أصول الفقه عةن المالمينم(.  1998عجم، رفیق )

 .دفتر انتشارات اسلامیقم:  .3. چ تقریر: محمّدتقی بروجردی نجفی .فکارالأ ةنهاز (.ق 1417عراقی، ضیاءالدّین )

 .43-3، صفحات 1ماره شدوره نوزدهم، ، فقه .ارض و تزاحمنقش حکمت احکام در حل تع (.1391علی ) اکبریان، حسن علی

  .دار ابن کثیر . دمشق:مزجم المصطلحات الحنزثية (.ق 1428غوری، عبدالماجد )

. تهران: صحح: مسیح توحیدیو م حقق. محززةيزة في ادکئام الشسئمزتصم الشسئ(. ق 1429) مرتضی محمدمحسن بن شاهفیض کاشانی، 

 .عالی شهید مطهری ةمدرس
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 .)ره(اللّه مرعشی نجفی آیت ةانتشارات کتابخان. قم: حائامفاتي  الشس تا(.  )بی مرتضی محمدمحسن بن شاهفیض کاشانی، 

دار  . تهتران: 4. چ محمّتد آخونتدی   و اکبر غفتاری  صحح: علیو م حقق. مالکافی(. ق 1407) محمّد بن یعقوب بن اسحاقکلینی، 
 ه.الکت  الاسلامی

 .راثلاحیاء التّ )ع(مؤسّسة آل البیت . قم:رازةمقباس الهنازة في علم النس  (.ق 1411) مامقانی، شیخ عبداللّه

 ةانتشتارات کتابخانت   . قتم: حقق: مهدی رجایی. مملاذ ااخيار في فهم تهئيز  ااخبئار (.ق 1406) محمّدباقر بن محمّدتقیمجلسی، 

 .)ره(اللّه مرعشی نجفی آیت

  .الهادی. قم: 6. چ ت ااصول و مزظم ابحاثهااصطلادا (.1374مشکینی اردبیلی، علی )

  .اسماعیلیان. قم: 5. چ اصول الفقه (.1375مظفر، محمّدرضا )

 .)ع(. قم: مدرسة الإمام علیّ بن ابیطال 3. چ القواعن الفقهيسة(. 1370مکارم شیرازی، ناصر )

 .(ع)بن ابی طال  یّالامام عل همدرس . قم:2. چ تقریر: احمد قدسی. نوار ااصولأ (.ق 1428مکارم شیرازی، ناصر )

 . قم: عالمه.فرهنگ اصطلاحات اصول(. 1379ملکی اصفهانی، مجتبی )

 ی.السیّد الحمام همنشورات مکتب . بغداد:رح  کفازة ااصول الزقول في ةهناز (.ق 1426موسوی حمامی، محمدعلی )

متی  اللّه العظ تصحح: پژوهشگران مؤسسة إحیاء آثار آیو م حققم .يس موسئوعة اامئام ائئوئ ق(. 1418موسوی خویی، سیّد ابوالقاسم )

 .(ره)الخویی الامام آثار احیاء مؤسّسه قم:  خویی.

 .دفتر انتشارات اسلامیقم:  .تزليقة علي مزالم ااصول (.ق 1427موسوی قزوینی، علی )

 .114-79، صفحات 2مارهش دوره سوم،، پژوهی حدیث. راه شناخت علل الحدیث (.1390محمّد ) میرجلیلی، علی

  ه.الاسلامی هالعلمی همکتب. تهران: 2. چ قوانين ااصول(. ق 1378) ابوالقاسم بن محمّدحسنمیرزای قمّی، 

مدرسین  ةجامع . قم:ین عراقیالدّ : ضیاءهتعلیق .تقریر: محمّدعلی کاظمی خراسانی. فوائد الاصول (.ش 1376نائینی، محمّدحسین )
 .قم ةعلمی ةحوز

  ی.شر الاسلامالنّ همؤسّس . قم:تقریر: محمّدتقی بن محمّد آملی. المکاس  و البیع (.ق 1413ینی، محمّدحسین )نائ

 . بیروت:7. چ علی آخوندی و صحح: عباس قوچانیو م حقق. مجواهح الکلام في رح  رحائا ااسلام (.ق 1404نجفی، محمّدحسن )

  ی.راث العربدار احیاء التّ

  .بوستان کتاب ةمؤسّس. قم: انيس المجتهنزن في علم ااصول (.1388بن ابیذر ) نراقی، محمّدمهدی

  .سیّد مرتضی. قم: تجحزن ااصول(. 1384نراقی، محمّدمهدی بن ابیذر )

امتام   ةکتابخانت  . قتم: تقریتر: محمّدحستین ستبحانی تبریتزی    . ةلاادکئام الصسئ (.ق 1404اللّه بن محمّدجواد ) نمازی اصفهانی، فتح

 .)ع(لمومنین علیامیرا

  .محمّدعلی تاجر طهرانی. تهران: تشحز  ااصول (.ق 1320اللّه ) نهاوندی نجفی، علیّ بن فتح

 .نیتهران:  .6. چ فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول (.1387ولایی، عیسی )

قه استلامی بتر متذه     المعارف ف همؤسّسة دائرقم:  .)ع(فحهةگ فقه مطئابق مئيه  اهئل بيئ  (.ق 1426هاشمی شاهرودی، محمود )

  .های فارسی الغدیر مرکز پژوهش .)ع(اهل بیت

  .مدین . قم:زارضالتس (. ق 1426یزدی، محمّدکاظم بن عبدالعظیم )
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